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  و انحطاط جامعه  يمرجع در تعال يها گروهنقش 

   ;ينيامام خم دگاهياز د
  : حاكمان و عالمان)ي(مطالعه مورد

*اكبر عالميانعلي 29/8/1401تأييد:  3/5/1401دريافت: 

    چكيده
 ـ  كي ياجتماع يهاهيمرجع به عنوان سرما يها گروه در انحطـاط و   يجامعه نقـش فراوان

 يدر پ ،آمده است به نگارش در يليتحل ـ  يفيبه روش توص كه قيتحق نيارشد جوامع دارند. 
 دگاهيانحطاط جامعه از د اي ينقش حاكمان و عالمان در تعال مشخصاً و ها گروه نينقش ا نييتب

اسـت،   هيفق يكه حاكم صالح كه مصداق بارز آن ول نيپژوهش ا نيا جهياست. نت ينيامام خم
ه، طاغوت و استعمارگري را دور و ديكتـاتوري و اسـتبداد را   موجب ترقي و اصلاح جامعه شد

(استبداد)، قدرت خلاقيـت يـك   » قرنطينه سياسي« جاديبا ا زيحاكمان ناصالح ن كند. مي ينف
پـذيري  ليتمسؤوبا  زيعالمان صالح ن شوند.يماندگي آن مبرده و موجب عقب نيب جامعه را از

گونـه كـه   همان ؛جامعه دارند يدر تعال ينقش معتنا بهجامعه (بيداري جامعه)،  در برابر دين و
فكران درباري) و چه در دانشگاه(روشن ينماها وآخوندهاچه در حوزه(روحاني ؛عالمان ناصالح

 ـدارند. افزون بر ا امعهدر انحطاط ج يزده و اساتيد منحرف) نقش فراوان غرب مـوارد، امـام    ني
كرد فقهي، سياسي را با تمسك به سه روينقش سكوت نخبگان در انحطاط جامعه  1ينيخم

       .دانديثر مؤو فرهنگي و تمدني م

  واژگان كليدي
  جامعه انحطاط ،جامعه يمرجع، تعال يهاگروه، 1ينيامام خم

                                                                                

  najva110@gmail.com جامعة المصطفي العالمية: 7دكتري تاريخ اهل بيتآموخته حوزه علميه و دانش *
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  مقدمه
كه به خـود متكـي باشـند، بـه     بيش از آن ،هاي خوددهي به نگرشها در شكلانسان

ي مرجـع نـام   هـا  گروهها همان اين گروه يه دارند.اند، تكهايي كه با آنان در ارتباطگروه
دهـي  سازي آحاد جامعه نقش مهمي دارند و در خـط ي مرجع در فرهنگها گروهدارند. 

  .كنندفكري، مادي و معنوي جامعه نقش كليدي را ايفا مي
ي مرجع بـه علـت ميـزان    ها گروهصدد اثبات اين مدعا هستيم كه  در اين تحقيق در

ع كه ابعـاد سياسـي، اجتمـاعي، نظـامي، فرهنگـي و علمـي را شـامل        نفوذشان در جوام
ي مرجع ها گروهترين شود، توانايي فراواني در تعالي و يا سقوط جامعه دارند. از مهم مي

باشند كه در بعد سياسـي و فكـري و فرهنگـي جامعـه     مي عالمان و حاكمان در جامعه،
 1هـاي امـام خمينـي   تكيه بر ديدگاه كوشيم تا باتحقيق حاضر مي ثيرگذار هستند. درأت

هاي مرجع در تعالي يا انحطاط جامعـه را بررسـي   چگونگي نقش اين دو دسته از گروه
امـام   دگاهي ـاز دصدد پاسخ به ايـن پرسـش اسـت كـه      كنيم. در واقع تحقيق حاضر در

  شود؟چگونه ارزيابي ميو انحطاط جامعه  ينقش حاكمان و عالمان در تعال 1ينيخم
توان بـه مـوارد ديگـري    ي مرجع ميها گروهمورد لازم به ذكر است كه از ميان  در اين

مند به  تواند يك موضوع پيشنهادي براي محققيني باشد كه علاقههمين مي نيز اشاره كرد و
گزار فقيد جمهوري اسلامي هستند. حاكمـان بـه معنـاي مـديران و     هاي بنيانتبيين ديدگاه

به عنوان فرهيختگان و نخبگان جامعه كه اداره فكري جامعـه   گردانندگان جامعه و عالمان
ثيرات فراوانـي در جامعـه دارنـد و    أيي هستند كه تها گروهثرترين ؤرا در دست دارند، از م

باره پيشينه بحـث نيـز    رسد. دربررسي نقش آنان در رشد يا سقوط جامعه مهم به نظر مي
تر در اين مـورد كـار شـده اسـت.     و كم گفتني است كه تا حدود بسيار فراواني بكر است

هـاي  شـاخص  درآمـدي بـر مصـاديق و   «مقالاتي؛ مانند » ي مرجعها گروه«مورد  گرچه در
) 101- 129، ص92، ش1396ميرسندسـي و احمـدزاده،   »(ي مرجع در قرآن كريمها گروه

ي هـا كيد بر نظريـه أشناسي اجتماعي با تشناسي و روان ي مرجع در جامعهها گروه« و مقاله
نوشته شـده   )14-167ص ،20، ش1381صديق سروستاني و هاشمي، »(مرتن و فستينگر
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با موضوعات گوناگون است و » ي مرجعها گروه« لهأ، اما اين دو مقاله در مورد مساست

 .ارتباطي با پژوهش حاضر ندارد
آيـد. تطبيـق   بحث حاضر، از جهاتي بحثي جديد و نوآورانه به شـمار مـي   ،روازاين
ثر از ديدگاه يك انديشمند بـزرگ و بررسـي نقـش    ؤبا دو گروه م» گروه مرجع« تئوري

تـوان  مي آنان در رشد يا سقوط جامعه از جمله نظريات نوآورانه به شمار آمده و تقريباً
    .وجود ندارد گفت كه نظريه رقيب

  مفاهيم
جـه  هاي مرجع، انحطاط و تعالي موادر زمينه توضيح اصطلاحات و مفاهيم، با گروه

  دهيم.هستيم كه هر كدام را توضيح داده و مورد بررسي قرار مي

  هاي مرجع  گروه
وثـوقي و  (ي داوري و استنادي نيز معروف هسـتند ها گروههاي مرجع كه به گروه

سـازي آحـاد   شـود كـه در فرهنـگ   يي گفته مـي ها گروهبه  ،)209، ص1370 ،خلقنيك
ي و معنوي جامعه نقـش كليـدي را   دهي فكري، مادجامعه نقش مهمي دارند و در خط

كوشند خود را با افـرادي كـه عقايـد و    يك جامعه ميكنند. به ديگر سخن، افراد  ايفا مي
دانند، مقايسه كرده و الگـوگيري كننـد.   ها را قبول داشته و الگوي جامعه ميكرد آن عمل

ناميده » ي مرجعاه گروه«شود،  ها پيروي ميي مورد مراجعه كه از آنها گروهاين افراد يا 
  شوند. مي

شـناس اجتمـاعي   يـك روان ي مرجع را مطرح كرد، ها گروه هينظر اولين شخصي كه
   :گويد بود كه در تعريف اين اصطلاح مي »هيمن« به نام

كه به خود متكي باشند، هاي خود بيش از آندهي به نگرشها در شكلانسان
، هاشـمي صديق سروستاني و (ديي كه با آن در ارتباطند، تكيه دارنها گروهبه 

  . )152ص، 20ش، 1381
باره تئـوري   شناسان اجتماعي است كه درنيز يكي ديگر از روان» نيوكمب«

ي مرجع در ها گروهالذكر به تحقيق پرداخته است. به اعتقاد وي، نقش فوق
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 كننـده اسـت  هاي افراد، مهم و تعيـين ها و تغيير نگرشگيري دريافتشكل
 شناسان معـروف  جامعه از گريد يكي» ن. مرتيرابرت ك« .)153ص، همان(

، همـان (كنـد  يم ـ دي ـكأموضـوع ت  همـين  اصـطلاح، بـر    نيا فيدر تعر نيز
  .)160ص

چـه بـه    ؛يي هستند كه براي افـراد جامعـه  ها گروه ،ي مرجعها گروهبه عبارتي ديگر، 
 الگـو و مرجـع   ،و چه به صورت صنفي از نظر فكـر و انديشـه و عمـل    صورت فراگير

هـاي مختلـف   هستند. بر همين اساس، يك فرد معيارهاي گروه را بـراي ارزيـابي جنبـه   
هاي گـروه را مـد نظـر    براي اتخاذ تصميم خاصي، ارزش شمارد وزندگي خود مهم مي

دهـد  هاي گروه، خود را مورد ارزيابي قرار ميدهد و بر اساس معيارها و ارزشقرار مي
 دهد منفي، در مسير رفتار مورد قبول گروه، شكل ميو رفتار خود را به صورت مثبت يا 

  .)56، ص1356هلاكويي، (

  انحطاط
به معناي فرو فرستادن چيزي از بالا بـه پـايين تعبيـر شـده     » حطّ«از ماده » انحطاط«
». مـن علـوٍّ   ئاَحطَّه حطاّ = انزال الش ئحططَت الش« .)237ص، 1387(ابن زكريا،  است

رود و اين باب نيز جهت مطاوعه  مصدر باب انفعال به شمار مي جايي كهاين كلمه از آن
 در ،باشد، به معناي قبول نزول و سقوط هم آمده است. به همـين جهـت   (اثرپذيري) مي
گراييـدن،   پستي به هاي لغوي معتبر، به معاني گوناگوني از قبيل فرودآمدن، بسياري از كتاب

معـين،  (اشاره شـده اسـت  » انحطاط«ن واژه نهادن چيزي و... براي ترجمه و تبييبه كمي
چـه  آن .)327، ص8، ج1342دهخـدا،   و 208، ص1337؛ عميد، 370، ص1، ج1360

د و آن را در قالـب تعريـف اصـطلاحي    كـر توان از معناي لغوي ايـن واژه اسـتنتاج    مي
شدن فرد و جامعه از مسير سالم و حـق و گـرايش   خارج«انحطاط مورد مداقّه قرار داد، 

باشـد. بـه    مـي » جانبه نيسـت ت باطل و پستي كه نتيجه آن چيزي جز سقوط همهبه سم
روي فرد و جامعه اسـت كـه نتيجـه آن چيـزي جـز      انحطاط به معناي كج ،ديگر سخن

سقوط نخواهد بود. سقوطي كه در همه ابعاد سياسي، اجتماعي، اخلاقـي، فرهنگـي و...   
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رسـد كـه هرچنـد     نيز ضروري به نظـر مـي  كند. البته ذكر اين نكته  معنا و مفهوم پيدا مي

» پذيرش سـقوط «انحطاط و سقوط، از يك نظر با هم تفاوت دارند و انحطاط به معناي 
پندارد و تفـاوت   سان مياست، ولي عرف، اين دو واژه را يك» نتيجه انحطاط«و سقوط 

ن چنداني ميان اين دو واژه قائل نيست. به عبارت ديگر، تلقـي عـرف از انحطـاط، همـا    
در موضـوع و عنـوان طـرح،    سقوط است. بر همين اساس، ممكن است مراد از سقوط 

تـوان   د بر انحطاط نباشد و تنها يك قيد توضيحي بـه شـمار آيـد. البتـه مـي     مفهومي زاي
). در مجموع 22، ص1383الديني، ركن(را ناظر به نتيجه انحطاط هم تلقي كرد» سقوط«

و انحـراف از مسـير تعـالي اسـت كـه       ماندگي عقبتوان گفت كه انحطاط به معناي مي
   منجر به سقوط خواهد شد.

  تعالي
است.انحطاط، انسان را از رسيدن به هدف اصـلي كـه   » انحطاط«نقطه مقابل » تعالي«

دارد و تعالي، انسان را در رسـيدن بـه ايـن     همانا سعادت و كمال مطلوب است، باز مي
» صراط مستقيم«ط و تعالي عبارت است از كند. مرز ميان انحطا كمال مطلوب، موفق مي

اي از آن منحـرف شـود، راه    كه مسير حق و مرزي است كه اگر انسـان يـا جامعـه، ذره   
گيرد كه ضلالت و گمراهي اسـت و اگـر بـه سـمت آن متمايـل       انحطاط را در پيش مي

صراط مستقيم،  .)33، صهمان(رسد گيرد و به هدايت مي شود، راه تعالي را در پيش مي
گـردد و جوامـع بشـري را از     راهي است كه به سعادت و فلاح يـك جامعـه منـتج مـي    

  رهاند. هاي جهل و عناد و تباهي مي سياهي

   و انحطاط جامعه ينقش حاكمان و عالمان در تعال
ثيرات سياسي و اجتماعي فراوان در جامعـه دارنـد و   أحاكمان به عنوان گروهي كه ت

ات فرهنگي و فكري فراوان در جامعه دارند، به عنـوان  ثيرأعالمان به عنوان گروهي كه ت
در تعالي يا انحطاط آن جامعه دارند. علـت   زيادييك جامعه، نقش  گذاررثيأدو قطب ت

ثيرگذاري آنان در دو عرصـه يادشـده   أآوردن اين دو عنوان در كنار هم به خاطر ميزان ت
  است.
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  حاكمان
ي جامعه، در هـدايت يـا انحـراف    گذارحاكمان به عنوان محور حكمراني و سياست

توان به دو دسته حاكمان صـالح و  مي ،كنند. بر اين اساسثري را ايفا ميؤجامعه نقش م
  ناصالح اشاره كرد.

  حاكمان صالح 
گمان يكي از عوامل مؤثري كه در اعتلاي يك جامعه نقش معتنابهي دارد، وجـود  بي

جامعه را به سـمت صـلاح و    ر رأس سكان حكومتي است. رهبر صالح،درهبري صالح 
  سازد.  تعالي رهنمون مي
شمرد. از نگـاه وي   نيز وجود حاكمان صالح را عامل تعالي جامعه مي 1امام خميني

امام جهت تبيـين جايگـاه حاكمـان     ،رومصداق بارز حاكم صالح، ولي فقيه است، ازاين
ه الهـي دولـت   خاسـتگا  يابتـدا بـه احيـا   » ولايت فقيـه «يعني  ؛صالح و مصداق بارز آن

  پردازد.   مي
  هايي نظير:  كردن ديدگاهوي با مطرح

 )184تـا(ج)، ص خميني، بيامام (كسي جز خدا حق حكومت بر كسي ندارد
ها برخلاف مصلحت مردم و جور اسـت   همه سلطنت ،و جز سلطنت خدايي
   .)186، صهمان(همه قوانين باطل و بيهوده است ،و جز قانون خدايي

  گذارد. صحه مي» حاكميت و دولت خاستگاه الهي«بر 
  امام پس از بيان اين موضوع، با اشاره به اين نكته كه: 

حكومت به حكم عقل اختصاص به خدا دارد و اوست كه بالذات اختيـاردار  
 باشد، پس بهره هر كس از آن، به جعل و نصـب الهـي احتيـاج دارد...    آن مي

   .)160، ص2(ب)، ج1374خميني، امام (
دهنده حكومت الهي و در واقع تبلور عملي دولـت  را به عنوان ادامه 9مپيامبر خات

  داند:  و حكومت الهي مي
» الهي جعل«خداوند پيامبر را براي رهبري و حكومت، نصب نمود و آن حضرت 

  .)100ص ،1368خميني، امام ( و از طرف خداوند، بر مردم حكومت پيدا كرد
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را در ادامه نبوت پيامبر  :مت و طهارتامام خميني، ولايت و امامت اهل بيت عص

كند كـه ايـن    بخش جامعه قلمداد ميدانسته و آن را استمرار حاكميت الهي به عنوان تعالي
  ) ادامه دارد.  الشريففرجه تعالي االلهلولايت و حاكميت تا زمان غيبت امام عصر(عج

ن پرسـش را مطـرح   ) ايالشريففرجه تعالي االلهعجلوي در دوران غيبت امام زمان(
خمينـي،  امام يابـد(  نمايد كه آيا با شروع دوران غيبت، حاكميت الهي نيز خاتمـه مـي   مي

  .)39، ص1373
امام در پاسخ به اين شبهات، معتقد است كه در عصر غيبت نيز حكومت لازم است و 
اگر خداوند شخص معيني را براي حكومت در دوره غيبت تعيين نكـرده اسـت، ولـي آن    

 )الشـريف فرجـه  تعـالي  االلهعجلحكومتي را كه از صدر اسلام تا زمان امام عصر(خاصيت 
را بـراي بعـد از دوران غيبـت    » عـدالت «و » علم به قانون«يعني دو گوهر:  ؛موجود بود

گيرد كـه ايـن دو خصـلت در عـده      حضرت نيز قرار داده است و از اين نكته نتيجه مي
را در » ولايـت فقهـا  «له أو عمـلاً مس ـ  )همان(شماري از فقهاي عصر ما موجود است بي

  كند:  امتداد حكومت نبوي ذكر مي
اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت باشد به پاخاست و تشكيل حكومت 

 ،در امر اداره جامعه داشـت  9داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم
  .)همان(باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند  دارا مي

مرجـع امـور، علمـاي    «وي با ارائه مستندات روايـي، بـا تثبيـت ايـن موضـوع كـه       
، فقهاي عـادل را جانشـينان   )همان(»اند رواييعلما منصوب به فرمان«و  )همان(»اسلامند

را » ولايت فقيه«و به اين ترتيب بحث بسيار مهم  )48، صهمان(دانسته 9رسول اكرم
ومين و ادامه راه و سيره حكومتي و سياسي اهل بيـت  به عنوان تالي تلو، حكومت معص

  كند و با تأكيد بر اين نكته كه:  در عصر غيبت ارزيابي مي
در عصرِ غيبت ولـي امـر و سـلطان عصـر(عج)، نايبـان عـام آن حضـرت...        
جانشين آن حضرت هستند، در اجراي سياسات و مسائل حكـومتي و سـاير   

خمينـي،  امـام  (جهـاد ابتـدايي]   اسـت [مگـر در   7اموري كه به عهده امـام 
   .)443، ص1تا(ب)، ج بي



34  

ل 
سا

ت
يس

ب
تم

هف
و

ارة
شم

 /
 

رم
چها

/ 
پي

پيا
106

 

 

كنـد   داند كه هر خردمندي آن را تصديق مي ط ميأله را حق فقيه جامع الشرائاين مس
  .)186تا(ج)، صخميني، بيامام (

توان نتيجه گرفت كه امام در تبيـين هـدف و منظـور دقيـق خـود از بحـث        مي
و ادامه آن در سيره پيامبر » الهي حكومت خاستگاه«كشيدن بحث با پيش ،»حاكم صالح«

ب عام امام دوازدهم در عصـر غيبـت   به عنوان ناي» ولي فقيه«، به بحث :و اهل بيت
  داند. مي» ولي فقيه«را » حاكم صالح«رسد و به اين ترتيب مصداق اتم و اكمل  مي

مـام  ا(دانـد  امام بر اساس مستندات روايي، بحث ولايت فقيه را مورد تأييد ديـن مـي  
را در شـاكله  » حاكم صـالح «و از آن جهت مصداق كامل  )48-114، ص1373خميني، 

، 1378خمينـي،  امام (كند كه اولاً ولايت فقيه به جعل الهي جو ميوجست» ولايت فقيه«
به وجود آمده اسـت و ثانيـاً    )53، ص1373خميني، امام (و نصب الهي )308، ص10ج

و طبيعي است مقامي كه  )51-52، صهمان(آيد مي ادامه راه پيامبر و اهل بيت به شمار
در ادامه راه بزرگان دين و منصوب از طرف خداوند باشد، جايگاه والايي دارد به ويـژه  

فقط منحصر به پس از غيبت حضرت ولي » ولايت فقيه«له أكه از منظر امام، سابقه مسآن
  ت: له شكل پذيرفته اسأبلكه از عهد رسول االله اين مس ،عصر نيست

خميني، امام ( ولايت فقيه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول االله تا حالا بوده...
  .)354، ص10، ج1378

گيرد كه ولي فقيه عـادل و صـالح، صـلاحيت و لياقـت      امام به اين ترتيب نتيجه مي
  چرا كه معتقد است: ؛هدايت و رهبري جامعه و نيل آن به سمت تعالي را دارد

هـاي دينـي و برقراركننـده عـدالت      است كه عالم به سياسـت ولي فقيه كسي 
اجتماعي در ميان مردم بوده ... بهترين خلق خدا بعد از ائمه و مجاري امـور  

، 2، جهمان(و احكام و دستورات، به دست او بوده، حاكم بر پادشاهان است 
  .)102ص

تا بـه بحـث    كند روند معقولي را طي مي ،»حاكم صالح«امام در تبيين صحيح معناي 
رنگ و لعاب كاملاً الهي و ديني دارد. حكومتي كه از  ،رسد. اين روند معقول مي» ولايت فقيه«

 9عبـداالله  يعني حضرت محمد بن ؛اششود و بعد به برترين بنده جانب خداوند شروع مي
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و عاقبـت در   :شود و پس از ايشان نيز به اهل بيت عصـمت و طهـارت   تفويض مي

شود تا در جهت تعالي و ترقي جامعـه و   ي عادل و صالح واگذار ميعصر غيبت به فقها
  دارند. هاي جهل و ناداني و انحطاط گام بر رهاندن آن از پيرايه

رانـي و مصـداق بـارز     امام، با اين ديدگاه، ولايت فقيه را بهترين شكل حكومـت 
كـه اولاً  چـرا   ؛رهانـد  كند كه جامعه را از خطـر انحطـاط مـي    ارزيابي مي» صالح حاكم«

ثانيـاً عامـل دوركـردن طــاغوت و     شـود،  موجـب ترقـي، اصـلاح و تعـالي جامعـه مـي      
   شود. استعمارگري از جامعه است و ثالثاً موجب نفي ديكتاتوري و استبداد مي

  از ديدگاه امام، اصلاح و تعالي جامعه در پرتو اصل ولايت فقيه است:
اين يك اصل شريفي است كند.  كه اصل يك مملكت را اصلاح مي يك اصلي است

، 11جهمان، شـود(  چه انشاء االله تحقق پيدا بكند، همه امور ملت اصلاح ميكه اگر چنان
 .)466ص

 

   
 

  حاكمان ناصالح
همان گونه كه وجود رهبران صالح در يـك جامعـه، مقـدمات تعـالي آن جامعـه را      

طـاط و حركـت بـه    سازد، در مقابل هم وجود رهبران نالايق نيـز موجـب انح   فراهم مي
داران ناسالمي هستند كـه  ماندگي خواهد شد. رهبران ناصالح، زمامسمت سقوط و عقب

 )7، ص102، ج1362مجلسـي،  (»الناس علـي ديـن ملـوكهم   «بر اساس حديث معروف 
سازند. به همين خاطر است كه خداونـد   جامعه را به سمت انحراف و كژي رهنمون مي

  نمايد كه:  در قرآن بر اين نكته تأكيد مي
إنَِّ اللَّه يأمْرُكُم أنَْ تُؤدَوا الأماناَت إلَِى أَهلها وإذِاَ حكَمتُم بينَ النَّاسِ أنَْ تَحكُموا «

كند كه البته امانت را بـر صـاحبان    خدا به شما امر مي ؛)58 ):4(نساء(»باِلعْدلِ
  .داوري كنيد آن باز دهيد و چون ميان مردم حكم كنيد، به عدالت

  گرياصلاح
  نفي طاغوت

 نفي ديكتاتوري

  
 ولي فقيه

  
 حاكمان صالح



36  

ل 
سا

ت
يس

ب
تم

هف
و

ارة
شم

 /
 

رم
چها

/ 
پي

پيا
106

 

 

تأكيد قرآن بر رساندن امانت به دست صاحبان آن، در واقع تأكيد بر سـپردن امانـت   
چرا كه رسيدن حكومت به دست صـاحبان   ؛است» صاحبان صالح«به دست » حكومت«

  ناصالح، موجب سقوط جامعه خواهد شد. 
انحطـاط  گيري  روايان ناصالح را در شكلالدين اسدآبادي نيز وجود فرمانسيدجمال

  كند:  جامعه اسلامي مؤثر قلمداد مي
اين پادشاهان [ناصالح] افكار ملت خود را بـراي خصـومت بـا ملـت ديگـر      
مسلمان مشغول ساختند و همه مردم را با تهيه وسايل دشمني و غلبه بر ملت 

جويي در درون مسلمان ديگر سرگرم ساختند، اين معارضات داخلي و ستيزه
ملي بود كه نگذاشت مسلمانان به علوم و صنايع زمان يگانه عا ،امت مسلمان

خويش دست يابند و حتي سبب شـد كـه آنـان در طلـب آن چيزهـايي كـه       
  .)181تا ، صاسدآبادي، بي( نداشتند كوتاهي كنند...

هاي غلط و رهبران و حاكمان ناصالح و نالايق در انحطـاط و   بي ترديد نقش رهبري
چـه موجـب شـد تـا     اسـت. در تـاريخ اسـلام، آن   ماندگي جامعه بسـيار محـوري   عقب

متوجه  آنمسلمانان بيش از پيش در گرداب انحطاط و سقوط گرفتار آيند، بخش عمده 
هاي غلط رهبرانـي بـود كـه جـز بـه منـافع خويشـتن و حفـظ حكومـت خـود            رهبري
چه حاكمان به ظاهر اسلامي بر سـر جامعـه آوردنـد،    انديشيدند. نگاهي كوتاه به آن نمي
تـوان   له را ميأاهي روشن بر نقش اين مؤلفه در انحطاط مسلمين خواهد بود. اين مسگو

هجري و با روي كار آمدن امويان مورد ارزيـابي قـرار داد. ايـن طايفـه كـه       40از سال 
از آنان نام بـرده و ريشـه   » شجره ملعونه«سوره اسراء با عنوان  60خداوند متعال در آيه 

سـال   92گردد، در مدت حـدود   بر مي» ابوسفيان«ي به نام آن به شخصيت منافق و خبيث
حاكميت خود در بلاد اسلامي، بلايي بر سر جامعه آوردند كه در نـوع خـود كـم نظيـر     
بوده است. حاكمان بني اميه جهت خريداري افكار و عقايد، كليـه مقـررات اسـلامي را    

دادند، جهت تحكيم  م ميهاي گوناگون پول در آورده و به مرد زير پا گذاشته و به شكل
آوردند كه ماننـد   كردند و به روي كار مي هاي قدرت خود، مأموريني را استخدام مي پايه

خودشان، به دين و احكام دين اهميت ندهند و براي پيشرفت مقاصـد سياسـي بـه هـر     
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اي متشبث شوند، افرادي نظير زياد بن ابيـه، عبيـداالله بـن زيـاد، خالـد قسـري و        وسيله

سـال حاكميـت    92ن يوسف ثقفي و... از همان مأموريني بودند كـه در طـول   حجاج ب
  .)97، ص4، ج1333زيدان، (امويان به روي كار آمدند

ها موجب انحطـاط  اين كه حاكمان ناصالح در برخي از برهه ،چه مورد نظر استآن
  اند.   جامعه شده

كـه سـعي   نـد: اول آن ااين حاكمان، به دو دليل عمده به انحطـاط جامعـه دامـن زده   
شـان گشـاده    نمودند تا مردم را در حالت ناداني و ناآگاهي نگه دارند تا نه دستي بر عليه

كه آنان را از شخصـيت انسـاني و محتـواي ديـن     شود و نه زباني به فرياد آيد و دوم آن
دارانِ خود تخليه كردند و به موجوداتي خرد و پـوچ و بيهـوده تبـديل كردنـد تـا زمـام      

بتازنـد و از   ،بكنند و هرجا خواهند ،سر را به حال خود رها كنند تا هرچه خواستندخود
  .)91، ص1382حيدري، (شان هم حرفي نزنند سياست و اقتصاد و جامعه

شـورهاي  ليـاقتي حاكمـان ناصـالح ك    تفـاوتي و بـي   نيز با مشاهده بي 1امام خميني
را متوجه سران كشورهاي  ز ندانست و انتقاد جدي خوداسلامي هرگونه سكوت را جاي

كـه از ديـدگاه وي ريشـه مشـكلات     چـه آن  ؛اسلامي و به ويژه محمدرضا پهلوي نمود
هـاي تحـت امـر آنـان      جهان اسلام را بايد در وجود چنين حاكمان نـالايق و حكومـت  

  جو كرد: وجست
هـا دارنـد حكومـت    هـايي اسـت كـه بـر آن     ها اين حكومـت  مشكل مسلمان

   .)438، ص15، ج1378 خميني،امام (كنند مي
چنـان  هاي فراوان و جمعيت زياد، هـم  چرا كه ممالك غني اسلامي با وجود سرمايه

  مانده هستند: عقب
ر، اين همه اراضـي و  اين است كه با داشتن اين همه ذخايگرفتاري مسلمين 

روي يك دسته اقليتـي  دارابودن يك ميليارد ـ تقريباً ـ جمعيت، به واسطه كج  
   .)441، صهمان(هاي بزرگ باشد اند، بايد مطيع قدرت واقع شدهكه در رأس 

امام در بيان چگونگي نقش حاكمان نالايق در ايجاد انحطاط در جامعـه، معتقـد بـه    
فضايي دوگانه در سپهر سياسي، اجتماعي جهان اسـت كـه ايـن فضـا توسـط اسـتكبار       
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كـه مخـتص    باشـد  بخـش آزاد مـي   ،جهاني ايجاد شده است. يك بخش از ايـن جهـان  
هاست و در آن كاملاً آزادند و تجاوز به منافع ديگران و اسـتعمار و اسـتثمار و    ابرقدرت

  دانند. شده ميها را امري ضروري و كاملاً توجيه بردگي ملت
برد، مختص به فضايي  نام مي» قرنطينه سياسي«اما بخش ديگر كه امام از آن با عنوان 

شـان  گونه امكاني براي رشـد و تعـالي بـراي   و هيچ است كه مسلمانان در آن قرار دارند
  مقدور نيست: 

... اما در بخـش قرنطينـه سياسـي كـه متأسـفانه اكثـر ملـل ضـعيف عـالم و          
 اند، هيچ حق حيات و اظهار خصوصاً مسلمانان در آن محصور و زنداني شده

هـا همـان قـوانين     نظري وجـود نـدارد، همـه قـوانين و مقـررات و فرمـول      
نشاندگان و در برگيرنده منافع مستكبران هاي دست خواه نظامو دلشده  ديكته

همـان حاكمـان    ،خواهد بـود و متأسـفانه اكثـر عوامـل اجرايـي ايـن بخـش       
شده يا پيروان خطوط كلي استكبارند كه حتي فريادزدن از درد را نيـز   تحميل

 داننـد...  در درون اين حصارها و زنجيرهـا جـرم و گنـاهي نابخشـودني مـي     
   .)79، صانهم(

است كـه بـه   » استبداد«له أبه نوعي اشاره به همان مس» قرنطينه سياسي«اشاره امام به 
مانـدگي آن بـه شـمار    برنده قدرت خلاقيت يـك جامعـه و موجـب عقـب    عنوان ازبين

رود. در واقع امام در صدد است تا پس از بيـان اسـتبداد بـه عنـوان يكـي از عوامـل        مي
يعني سران نالايق را نيز به عنوان عامـل   ؛دهنده اين معضللانحطاط جامعه، عاملين شك

هـاي ناصـالح اسـلامي را     كه حكام و حكومـت ديگر انحطاط ذكر نمايد. وي پس از آن
نمايـد.   ها نيز اشاره مي هاي اين حكومت برد، به ويژگي ماندگي جامعه نام ميعامل عقب
همـان،  (غفلت از مقاصـد اسـلام   هايي نظير ها داراي شاخصه اين حكومت ،از منظر امام

و در يـك كـلام،    )438، ص15ج ،همـان (، مخالف نـص و سـنت  )373-374، ص1ج
  باشند.مي )312، ص17ج ،همان(دشمني با اسلام

ها، به فراست دريافته بود كـه حكـام فاسـد كشـورهاي      امام با توجه به اين شاخصه
با تأكيد بـر ايـن نكتـه كـه      ،ورباشند. ازاين ماندگي مسلمانان ميساز عقباسلامي زمينه
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به نقـش انكارناپـذير و مـؤثر حكـام نـالايق      » هاست تمدن مسلمين بالاتر از همه تمدن«

  نمايد:  ماندگي مسلمانان تأكيد ميكشورهاي اسلامي در انحطاط و عقب
هـاي   چـاره هـاي اسـلامي، بـي    ... دول اسلامي، ما را اين جور كـرده؛ دولـت  

اند. اسـلام را ايـن جـوري دارنـد معرفـي       وز نشاندهشده، ما را به اين ر غافل
رفـت   كنند. اسلام يك وقتي بود كه نصف دنيا را گرفته بود و داشـت مـي   مي

ها از اسـلام نيسـت.   ها] از سران اسلام است؛ اين ماندگيها [عقبجلو... اين
انـد مـا را بـه ايـن روز      سران اسلام كه در تحت سيطره مستعمرين واقع شده

چـاره و  ند؛ ذخاير ما را به ديگران تحويل دادند و مـا بـدبخت و بـي   ا نشانده
 .)382-383، ص1جهمان، ( گرسنه مانديم

 

  
  
  

  عالمان
نقـش   ،عالمان به عنوان عامل تحول فكـري و فرهنگـي جامعـه بـه ماننـد حاكمـان      

و فراواني در تعالي و يا انحطاط جامعه دارند. اين دسته نيز بـه ماننـد بحـث قبلـي بـه د     
  شوند.گونه صالح و ناصالح تقسيم مي

  عالمان صالح
 ،ي مرجع كه نقش مهمي در تعالي و يا انحطاط جامعـه دارنـد  ها گروهيكي ديگر از 

عالمان و دانشمندان هستند. در اين ميان نقش حوزه و دانشگاه بسيار محـوري ارزيـابي   
  شود.مي

 لهأگـذاري جامعـه، مس ـ  ثيرأدر بيان چگونگي نقش اين دو نهـاد در ت  1امام خميني
پـذيري نخبگـان در دو زمينـه،    ليتمسؤونمايد.  را مطرح مي» پذيري نخبگانليتمسؤو«

يكي در مقابل دين و مشخصاً اسلام و ديگري در برابـر جامعـه و    ؛يابد معنا و مفهوم مي
داند؛  مشخصاً جامعه اسلامي. امام در اين مورد نيز نقش حوزه و دانشگاه را محوري مي

 غافل از مقاصد اسلام
 مخالف نص و سنت

 دشمن اسلام

  
عامل قرنطينه سياسي(استبداد)

  
 حاكمان ناصالح
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  اند: كه از منظر وي حوزه و دانشگاه ضامن سعادت و رستگاري و تعالي جامعهچرا 
يعني سعادت ملت را شما و ما بايد بيمـه كنـيم، قشـر     ؛ليت بزرگمسؤواين 

 ،همـان ( روحاني و قشر دانشگاهي. سعادت ملت را شماها بايـد بيمـه كنيـد   
   .)67-68، ص8ج

پذيري اين دو قشر در برابر ليتمسؤو با توجه به اين نقش بسيار خطير، امام به تبيين
  پردازد: دين و جامعه مي

  ليت در برابر دين مسؤو
هاي حوزه و دانشـگاه در برابـر ديـن، در     ليتمسؤوساختن ، با مطرح1امام خميني

پـردازد. در مـورد حـوزه، روحـانيون را بـه       مي» عالم صالح«واقع به تبيين معنا و مفهوم 
و  )545-547ص (الـف)، 1374خمينـي،  امـام  (كنـد  تربيت و تهذيب نفس دعوت مـي 

چرا كـه   ؛پندارد مي» عالم صالح«يافته در مكتب اسلام را مصداق عالمان مهذب و تربيت
اند، بلكه به دستور دين مبني بر لزوم تزكيه و تربيت  كه خود را تربيت نمودهعلاوه بر آن

 الهـي  يجانشينان انبيـا وي روحانيان صالح را  .)140-141ص ،همان(اند نيز عمل كرده
 و دژ مسـتحكم اسـلام   )68ص ،همـان (، حافظ شريعت و مبلغ رسـالت )65ص ،همان(
هاي اين قشر از نخبگان در برابر اسـلام را در   ليتمسؤومعرفي كرده و  )88ص ،همان(

 ،همـان (، تبليـغ و تـرويج اسـلام   )169ص ،همـان (هايي از قبيـل شـناخت اسـلام    مؤلفه
طلبـي در راه  طـور، شـهادت  و همين )169ص ،همان(ز آن، پاسداري و دفاع ا)117ص

امام تصويري از يـك عـالم و    ،كند. به اين ترتيب جو ميوجست )178ص همان،(اسلام
عالمي كه به دستور اسلام، به خودسازي روي آورده و  ؛كند روحاني صالح را ترسيم مي

 ـ   ليتمسؤوتربيت نفس نموده است و در كنار آن به  بنـد  ر ديـن پـاي  هـاي خـود در براب
  نمايد. باشد و بدان عمل مي مي

كند. وي دانشگاهيان را  در مورد دانشگاه نيز امام دقيقاً همين دستورالعمل را اجرا مي
و آنان را بـه   )235-237، ص1377خميني، امام (نيز به تهذيب و تزكيه نفس فراخوانده

هاي روحانيان  ليتمسؤوو همان  )229-230ص ،همان(كند پيروي از راه انبيا دعوت مي
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هايي نظيـر توجـه بـه مكتـب      ليتمسؤونمايد،  در برابر دين را براي دانشگاهيان مطرح مي

داشـتن   نگه زنده ،)231، صهمان(، اعلاي پرچم اسلام)231- 232، صهمان(مترقي اسلام
خره التـزام بـه احكـام    و بـالأ  )232، صهمان(، دفاع از آن)226، صهمان(شعار اسلام
  .)233-234، صهمان(نوراني آن
پذيري در برابر دين را شرط لازم و نه شرط كـافي بـراي تعريـف    ليتمسؤوامام 

چـرا كـه بـه اعتقـاد وي نخبگـان در برابـر جامعـه و مـردم نيـز           ؛داند مي» عالم صالح«
  ليت آنان، بيداري جامعه است.مسؤوترين ليت فراواني دارند كه مهممسؤو

  
 

 

  (بيداري جامعه)ليت در برابر جامعه مسؤو
، ناصح و )84-87ص (الف)،1374خميني، امام (وي روحانيان را امين و خادم مردم

 )97- 109ص ،همان(، پشتوانه ملت و حافظ استقلال كشور)80- 83ص ،همان(مشفق امت
 ،همـان (هايي از قبيـل تربيـت جامعـه    به مؤلفه ،هاي اين قشر ليتمسؤودانسته و در بيان 

اشـاره   ...و )274-280ص ،همـان (و حمايت از محرومـان و فقرستيزي  )132-143ص
به عنوان وظيفه مهم روحانيان » برابر جامعه ليت درمسؤو«البته در اين راه بر اصل  ؛كرده

ليت در برابر جامعه، همـان عـدم سـكوت در برابـر     مسؤونمايد. منظور امام از  تأكيد مي
عظيمي را براي اسلام به همراه انحرافات و مظالم حاكم بر جامعه است كه قطعاً منفعت 

  خواهد داشت: 
گران سـكوت نمودنـد،   مثلاً در برابر ستم ؛اگر علما در وظيفه كوتاهي كردند

جـا كـه بايـد    شود و اگر به وظيفه عمل كردند و آن ضررش متوجه اسلام مي
، 1373خميني، امام ( صحبت كنند سكوت نكردند، نفع آن براي اسلام است

  .)101ص
زابودن اين عمل فقها، به تمثيل روي آورده و به عنـوان  ان علت منفعتوي جهت بي

نمايد كه اين مخالفت موجي از نهي  نمونه، به مخالفت علما با بدعت در اسلام اشاره مي

ر برابر دين ديپذير مسؤوليتحوزه و دانشگاه
در برابر جامعه

  
 عالمان صالح
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آورد كه نتيجه  گر و منحرف را به وجود مياز منكر و يك نهضت مخالفت با حكام ستم
 زا] خواهـد بـود  عنـوان يكـي از عوامـل انحطـاط     رفتن استبداد حاكمه [بهاين كار ازبين

جهت مقابله » قدمي روحانيانپيش«وي بر لزوم  ،به همين خاطر .)101-102، صهمان(
و بيداركردن جامعه  )104، صهمان(هاي مختلف جامعه تأكيد كرده با منكرات و چالش

  شمرد:  را از وظايف اصلي روحانيان مي
 ايد زنده باشيد و امر خدا را زنده نگـه هاي روحانيت ب شما نسل جوان حوزه

بـين مـردم    ،ايد چه را تفقه كرده داريد... به داد اسلام برسيد... شما موظفيد آن 
، همـان ( آشـنا سـازيد   ،ايـد منتشر كنيد و مردم را با مسـائلي كـه يـاد گرفتـه    

  .)117-118ص
ت و در خـدم  )239، صهمـان (چنين دانشگاهيان را نيز مغز متفكر ملـت امام هم

هاي آنـان در برابـر جامعـه، بـه      ليتمسؤودانسته و در تبيين  )137، صهمان( مردم
ــان  ــا منحرف ــه ب ــل مقابل ــواردي از قبي ــان(م ــتلاي   ،)237، صهم ــراي اع كوشــش ب

، تربيـت  )149- 150، صهمـان (، ايجـاد تحـول در جامعـه   )240، صهمـان (جامعـه 
ــا انســان ــرورش مغزهــاي اســلام)206، صهمــان(ه ح ، اصــلا)207، صهمــان(، پ
ليت در مسؤوو... اشاره نموده و البته مانند روحانيان،  )211- 212، صهمان(فرهنگ

داند. وي با اشاره به اين  ترين وظايف آنان ميترين و مهم برابر جامعه را نيز از عمده
هـاي   نكته كه دانشگاهيان، به عنوان مايه اميد مسلمين بايد ضـمن افشـانمودن نقشـه   

، 2، ج1378خمينـي،  امـام  ( ها را آگاه سازند ارگران، ملتسوز استعممانشوم و خان
هـاي مهـم    ليتمسـؤو ، بر بيدارسازي خفتگان به عنوان يكي از وظـايف و  )439ص

  .)142صهمان، (كند ميدانشگاهيان تأكيد 
را موجب بيـداري و  » پذيري نخبگانليتمسؤو«گونه كه مشخص گرديد، امام، همان

پـذير]  ليتمسـؤو ايـن گـروه از نخبگـان [    ،از منظـر وي نمايد.  آگاهي جامعه قلمداد مي
گيرنـد و ايـن معنـا خـود دليـل       جامعـه را در نظـر نمـي   » تعالي«و » اصلاح«چيزي جز 

  ماندگي است.رفت از خطر انحطاط و عقبآشكاري بر برون
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  عالمان ناصالح

 ترين عوامل انحطاط جامعه، وجود عالمان ناصالح در ميان آنان اسـت.  يكي از عمده
سزا در هدايت افكار عمـومي دارنـد و بـه    هجا كه عالمان و نخبگان علمي نقشي باز آن

خاطر جايگاه والاي خود در جامعه تأثيرگذاري فراواني در ميان عامه مردم دارند، طبيعتاً 
قشر ناصالح و غير متعهد از علما نيز در انحراف و انحطاط جامعـه مـؤثرترين نقـش را    

  ايفا خواهند نمود. 
نيز نقش عالمان ناصالح و آخوندهاي درباري در انحطـاط   1در انديشه امام خميني

عمـل و   ماندگي جامعه بسيار محوري و مهم است. وي در بيان نقش عالمان بـي و عقب
   .)410، ص18، جهمان(نمايد استفاده مي» عالم متهتك«ناصالح از اصطلاح 

، »آخونـد دربـاري  «، »نمـا روحـاني «در مورد عالم متهتك، امام به عنـاويني از قبيـل   
مـورد  » عالمـان ناصـالح  «و... اشاره كرده و ايـن عنـاوين را در مـورد    » اساتيد منحرف«

گيري اين عامل به دو نهاد اصلي تربيت  يابي شكل دهد. وي جهت ريشه بررسي قرار مي
راف عالمان و دانشمندان اشاره كرده و دانشمندان ناصالح حوزه و دانشگاه را عامل انح ـ

  كند:  جامعه معرفي مي
ها شما  صلاح و فساد يك جامعه به دست مربيان آن جامعه است و اين مربي

، 7ج ،همـان (هـا بـه نـوعي ديگـر    [دانشگاهيان] هستيد و قشـر روحـاني، آن  
   .)468ص

يافته در حـوزه و دانشـگاه را از جملـه    صلاحيت پرورش عالمان بي ،به همين جهت
  داند:  امعه ميعوامل انحطاط و اعوجاج ج

ولو هرچـه باشـد، ايـن يـك      ،اگر گمان كنيد كه ... علم منشاء سعادت است
هاسـت ... اگـر    اشتباهي است، بلكه گاهي علـم منشـاء بسـياري از شـقاوت    

لكن ايمان نداشـته باشـد ... منشـاء مفاسـد بسـيار       ،روحاني علم داشته باشد
ندان ايران را با معلومـات  شود ... اگر دانشگاه فقط دنبال اين باشد كه فرز مي

بار بياورد، معلومات راهي، روي هم بريزد، اين بـراي سـعادت ملـت مـا يـا      
  .)467-468، صهمان( فايده ندارد، يا ضرر دارد
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 )1، ص9، جهمان(دين را براي جامعه زياد دانسته وي ضرر دانشمندان ناصالح و بي
و در تبيـين جايگـاه    )75، ص21ج، همـان (نمايـد  تشبيه مي  1»بلعم باعورا«و آنان را به 

د    «ضمن اشاره به حديث معروف  ،در انحطاط جامعه» عالم ناصالح« د العـالم فسَـ اذا فسَـ
شـود ـ خطـر ايـن صـنف از       كل جهـان فاسـد مـي    ،ـ اگر دانشمندي فاسد شود  »العالَم

  .)493-494، ص12، جهمان(نمايد دانشمندان را از افراد جاهل نياز زيادتر توصيف مي
سازي امام در حيطه دانشگاه، خطر دو دسته جهت انحراف در جامعه و عاقبت زمينه

زده فكـران غـرب  كند، يك دسـته روشـن   جانبه را پر رنگ توصيف ميبراي سقوط همه
ها را به مثابـه انحـراف    اند. امام، انحراف اساتيد دانشگاه است، دسته دوم، اساتيد منحرف
و خطر وجود اين افراد براي  )468، ص7، جهمان(دهد كل جامعه مورد ارزيابي قرار مي

وي در  .)446، ص15، جهماندانـد(  تـر مـي   جامعه را از ضربات نيزه رضـاخان، كـاري  
را عامـل اصـلي   » آخونـدهاي دربـاري  «و » نماهـا روحـاني «هاي علميه نيـز   حيطه حوزه

  داند و معتقد است كه:  انحراف جامعه مي
نما ضربه خورده است، از هيچ قشـر  ن روحانيقدر كه اسلام از اين مقدسيآن

  .)280، ص21، جهمان(ديگر نخورده است
داند  شناسانه اين دسته از افراد، آنان را افرادي ميشناسانه و روانامام در تبيين جامعه

مغز را  دل، مشتي از اصطلاحات بيكه جهت رياست و برتري بر يك دسته از مردم ساده
اينـان بـه    .)168، ص1372خميني، امام (دهند به خورد مردم مي از طريق الفاظ فريبنده

، »گـاه حـق  غاصـب منـزل  «تر نيست. وي اين افـراد را  اعتقاد امام ضررشان از ابليس كم
  :داند و معتقد است كه مي» سازندگان بت در قلب بندگان خدا«و » مخرب كعبه حقيقي«

هـا را بـه   ورده و آنها مريضاني هستند كه به صورت طبيب خـود را در آ اين
   .)169، صهمان(هاي گوناگون مهلك گرفتار كنند مرض

  گويد:  و اين عالمان را موجب انحطاط در جامعه دانسته و مي
اميد است كه علماي اعلام و مراجع بزرگ اسلام از خيانت و نفوذ اجانب 

هاي علميـه و جامعـه روحانيـت جلـوگيري بـه       و عمال استعمار به حوزه
و ايادي مخالفين را كه در سلك روحانيت قرار دارند و اسلام  عمل آورند
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 كننـد، طـرد و رسـوا سـازند     روحانيت را به سقوط و انحطاط تهديد مي و
  .)489، ص2، ج1378خميني، امام (

به مصاديق و عواملي » عالمان ناصالح«عامل » آوربودنانحطاط«امام در ذكر مصاديق  
خمينـي،  امـام  (، نابودكننـدگان ديـن  )504، ص15ج ،همـان (زنندگان به ديـن نظير ضربه

، )153، ص17، ج1378خمينـي،  امـام  (ماندگي جامعـه موجب عقب، )136، ص1373
، همـان (، عامـل تـرويج سكولاريسـم   )21، ص19، جهمـان (عامل تثبيت سلطه استعمار

، اشـاره  )504، ص15، جهمـان (و ايجادكننده مكاتب و افكار انحرافـي  )315، ص20ج
تـرين دشـمنان اسـلام و مسـلمين دانسـته و نقـش آنـان را در         را خطرناك كرده و آنان

  .)489، ص2، جهمان(نمايد ماندگي مسلمين پر رنگ ارزيابي ميانحطاط و عقب
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقش سكوت نخبگان در انحطاط جامعه  
شود،  در انديشه امام، همان گونه كه وجود عالمان ناصالح موجب انحطاط جامعه مي

  ثر است. ؤنقش سكوت نخبگان و عالمان نيز در انحطاط جامعه بسيار م
هـا، انحرافـات و مظـالم را     سكوت و عدم اعتراض نخبگان و علما در برابر كژروي 

نيز بايد در شمار عوامل انحطاط جامعه به حساب آورد. نخبگان بـه خـاطر تأثيرپـذيري    
د. نخبگان كسـاني هسـتند كـه بـه     خود در جامعه نقش بسيار مؤثري در ميان مردم دارن

  »: پارتو«تعبير 

 حوزه

  
آخوند 
  درباري
  نماروحاني

فكران روشن
  زدهغرب

اساتيد 
  منحرف

انحراف 
در جامعه

دانشگاه

  
 ان ناصالحعالم
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هايي  ي و منحصر به فرد يا داراي استعداد و قابليتداراي خصوصياتي استثناي
، 1349روشـه،  (باشـند  هـا مـي   عالي در زمينه كار خود يا در بعضـي فعاليـت  

   .)146ص
ر آورنـد، د  يي هستند كه در نتيجه قدرتي كه به دسـت مـي  ها گروهاشخاص و  ،اينان

تـوان   مـي  ،در يـك كـلام   .)153، صهمـان (شوند اي مؤثر واقع مي كنش تاريخي جامعه
هـاي فـردي و اسـتعدادهاي     هاديان فكري جامعه دانست كه به خاطر قابليت نخبگان را 

ي هـا  گـروه تـوان   شگرف خود نفوذ فراواني در افكار عمومي جامعه دارند. هرچند مـي 
چه عرف به عنـوان  نخبگان جامعه ناميد، اما آنمختلف با استعدادهاي گوناگون را جزء 

فكـران، دانشـگاهيان و   شناسد، برگزيدگان علمـي جامعـه اسـت كـه روشـن      مي» نخبه«
هرگاه نبض جامعه و رهبري صحيح آن را  ،حوزويان از جمله آنند. اين گروه از نخبگان

رهبـري  آن جامعه به سمت صلاح و ترقي رهنمون شد و هرگـاه ايـن    ،به عهده گرفتند
ها و مظالم سكوت كردنـد، آن جامعـه بـه     فكري را از دست دادند و يا در برابر انحراف

  ماندگي كشيده شد. سمت انحطاط و عقب
نيز با شناخت دقيق اين معضل، در صدد رفع اين مشـكل از جامعـه    1امام خميني

ل نيـز  له داشـت و در مرحلـه عم ـ  أكه اعتقادي راسخ به اين مس ـبرآمد. وي علاوه بر آن
جهت نيفتـادن در ورطـه    ،كرد، به سه گروه نيز به طور ويژه كاملاً به اين اصل توجه مي

سكوت ننمايند. يك گروه، عامـه مسـلمين بودنـد. امـام بـا       نمود كهتوصيه مي ،انحطاط
  نمايد:  خطاب قراردادن آنان تأكيد مي

حانيـت و  كـنم، رو  اي ملت مسلمان! كراراً اعلام خطر كردم و مي من به شما 
اسلام در معرض خطر است، سكوت در مقابل دستگاه فاسد جبار براي ملت 

   .)200، ص1، ج1378خميني، امام (اسلام ننگ است
مردان و سياسيون بودند كه بارها مورد خطاب و عتاب امـام قـرار   گروه ديگر دولت

  گرفتند:  مي
، به مشـكلات  هايي كه بايد به مسائل ابتلاي اسلام، امروز اين است كه گوش

هايي كه بايد براي مصالح مسـلمين   اند و زبان مسلمين گوش بدهند، كر شده
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هايي كـه بـر مسـلمين     هايي كه بايد مصيبت اند و چشم به كار بيفتد، لال شده

ها و كرها و كورها چه  اند. ما با اين لال شود ملاحظه كنند، كور شده وارد مي
   .)324، ص16ج ،همان( بگوييم؟...

و » نخبگـان «گـروه   ،انـد  گروه سومي كه مورد خطاب ويژه امـام قـرار گرفتـه   اما 
دانـد و   . وي سكوت اين گروه را آفتي بزرگ براي جامعـه مـي  هستند» علماي ديني«

  كند.  ماندگي آن مؤثر ارزيابي ميانحطاط و عقب نقش آن را در
كوهش قـرار داده  سكوت دانشمندان را مورد ن  2سوره مائده 63امام با استناد به آيه 

  گويد:  و مي
دهد كـه   را مورد نكوهش قرار مي» احبار«و » ربانيون«خداوند در اين آيه 

يعني گفتـار   ؛»قوم اثم«كاران را از ستم ،اند ها كه علماي ديني بودهچرا آن
پردازي و تهمت و تحريف حقايق و امثال آن  كارانه ـ كه اعم از دروغ  گناه

انـد.   خواري نهي نكرده و باز نداشتهيعني حرام ؛»اكل سحت«باشد ـ و از  
بديهي است اين نكوهش و تقبيح اختصاص به علماي يهـود نـدارد و نـه    
اختصاص به علماي نصاري دارد، بلكه علماي جامعه اسلامي و بـه طـور   

بر آن، علماي ديني جامعه اسـلامي   شود. بنا كلي علماي ديني را شامل مي
كاران ساكت بنشينند، مورد نكـوهش  ياست ستمهم اگر در برابر رويه و س

گيرند. ايـن امـر مربـوط بـه سـلف و نسـل گذشـته         و تقبيح خدا قرار مي
خمينـي،  امـام  ( هاي گذشته و آينـده در ايـن حكـم يكسـانند     نيست، نسل

    .)100- 101، ص1373
امام در ميان طبقه نخبگان و علما، مشخصاً به سه گروه اشاره نموده و سكوت آنـان  

  داند. موجب سقوط جامعه ميرا 
سـازي  خواهـد كـه بـه آگـاه     اساتيد دانشگاهند. امام از اين گروه نخبه مي ،گروه اول

  جوانان و افشاي مسائل پشت پرده خيانت استعمار بپردازند: 
 مطلـع كننـد   ،چه زير پـرده اسـت  بر اساتيد دانشگاه است كه جوانان را از آن

   .)412، ص1، ج1378خميني، امام (



48  

ل 
سا

ت
يس

ب
تم

هف
و

ارة
شم

 /
 

رم
چها

/ 
پي

پيا
106

 

 

اند. وي با هشـدار   فكران ديني جامعهفكران و مشخصاً روشنوه دوم، طبقه روشنگر
بايد از خواب مصنوعي كه بـر بعضـي از قشـرهاي ملـت و     «نسبت به اين موضوع كه: 

، 10جهمان، (»فكر تحميل شده است، برخيزيدخصوصاً طبقه دانشمند و متفكر و روشن
  كند:  ، تأكيد مي)79ص

متفكران! ... بيدار بشويد، خودتان را متصل كنيد به ايـن  اي  فكران، اي روشن
دريا؛ درياي الوهيت، درياي نبوت، درياي قرآن كريم ... يك قدري به اسـلام  

  .)535، ص9، ج(همان تان ...هاي فكر كنيد ... ننشينيد توي خانه
رار اما گروه سوم از طبقه نخبگان و علما كه بيش از همه مورد هشدار و انذار امام ق

اند. امام با توجـه بـه نقـش تأثيرگـذار و      هاي علميه گيرند، روحانيت و علماي حوزه مي
هاي اجتماعي و نفوذ انكارناپذير آن در ميان توده مردم، سكوت  عميق روحانيت در لايه

تفاوتي در برابر آن را موجب انحطاط  ها و انحرافات و مظالم و بي رويآنان در برابر كج
فكـران و  دانسته و سكوت علماي ديني را نسـبت بـه سـكوت روشـن    و سقوط جامعه 

  كند. دانشگاهيان در تسريع اين سقوط مؤثرتر ارزيابي مي
تـرين خطـاب امـام بـه روحـانيون و      در آغاز نهضت اسلامي مردم ايـران نيـز بـيش   

هاي علميه را مـورد خطـاب قـرار     كل حوزه ،هاي علميه بود. امام در برخي موارد حوزه
  :  داد مي

هاي علميه بايد زنده باشد و در برابر دشمنان اسلام چون كـوه محكـم    حوزه
ها را تحريـف   بايستد و بخروشد ... آيا در شرايطي كه استعمار، قرآن مسلمان

در حالي كـه علمـا ... مـورد     ؛كند ما ساكت باشيم؟ ... آيا ما ساكت باشيم مي
   .)159، ص1، جهمان( گيرند؟! ... ها قرار مي شديدترين اهانت

  خواند:  و در مواردي ديگر نيز علماي بزرگ اسلام را به عدم سكوت فرا مي
انـد؟ چـرا در   هاي درنده سكوت اختيار كرده چرا علما ... در مقابل اين گرگ

مان بگيرند، سـكوت  مان را از دستخواهند دين ها كه مي مقابل اين لامذهب
   .)238، صهمان( ايد؟ كرده

اگر به واسطه سكوت شماها [روحانيان و علما] به اسلام « :اين نكته كهوي با اشاره به 
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 )230ص، همـان (»ل هسـتيد مسـؤو اي وارد آيد، نزد خداي تعالي و ملـت مسـلمان    لطمه

  گويد:  دانسته و مي» مبتذل«و » بيهوده«اي  حوزه علميه ساكت را حوزه
ت ... هيچ كـس  اگر حوزه علميه به كار اسلام نخورد، بيهوده است، مبتذل اس

، همـان ( نبايد صلاح را در سكوت بداند، نبايد هيچ كس ايـن فكـر را بكنـد   
   .)274ص

هـاي علميـه اعتـراض     امام به وجود افراد ساكت و تنبـل در حـوزه   ،به همين خاطر
  تازد:  نموده و به شدت به آن مي

كـاره و تنبـل و   هاي علميـه نگـاه كنيـد، ... افـراد مهمـل و بـي       شما به حوزه
 ،كنند و كاري جز ايـن  گويند و دعا مي له ميأبينيد كه فقط مس همتي را مي بي

   .)131، ص1373خميني، امام (ها ساخته نيستاز آن
و آنان را از گرفتارشدن در راهي كه روحانيت مسيحي را به بن بسـت كشـانيد، بـر    

  دارد:   حذر مي
زننـد،   را به هم ميبرند، بساط اسلام  در شرايطي كه دارند اسلام را از بين مي

ها كه نشستند دربـاره روح القـدس و تثليـث     مانند نصراني ،خاموش ننشينيد
ها را گرفته از بين بردند. بيدار شويد ... خودتان را صحبت كردند تا آمدند آن

خواهيـد كـه    هـا مـي   كـاري شما با اين اهمـال  ،تا اين اندازه مهمل بار نياوريد
ي شما پهن كنند؟ مگر ملائكه تنبـل پرورنـد؟   خود را زير پا  3ملائكه اجنحه

  .)133، صهمان(
در برابـر  » تقيـه «را نوعي  تفاوت كه سكوت خود بي نامام در توجيه برخي روحانيو

  دهد:  كنند، پاسخ مي ظلم ارزيابي مي
تقيـه   ؛فقهاي اسلام بايد در موردي كه براي ديگران تقيه اسـت، تقيـه نكننـد   

بـاقي   مـذهب را  ،كردنـد  كـه اگـر تقيـه نمـي    براي حفظ اسلام و مذهب بود 
مثلاً وضو را اين طـور يـا آن طـور     ؛گذاشتند. بقيه مربوط به فروع است نمي
اما وقتي كه اصول اسلام، حيثيت اسلام، در خطر است، جاي تقيـه و   ،بگيرد

  .)135، صهمان( سكوت نيست
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فقهـي،   كـرد بـه سـه روي  » سكوت در برابر انحرافات«وي جهت بيان عواقب منفي 
كرد فقهي، به بيان حرمـت سـكوت   نمايد. در روي سياسي و فرهنگي و تمدني اشاره مي

  پردازد:  له ميأدر سه مس
شـدن منكـر يـا منكرشـدن معـروف      اگر سكوت علماي دين موجب معروف

كـاران بـر   شود، اگر تقويت ظالم و تأييد او باشد و اگر موجب جـرأت سـتم  
هـا شـود، از نظـر امـام ايـن سـكوت        تارتكاب بقيه محرمات و ايجاد بـدع 

  .)305-307، ص2تا(ب)، جخميني، بيامام (دارد» حرمت شرعي«
كرد سياسي، امام معتقد است كـه سـكوت نخبگـان و علمـا در اثـر توطئـه       در روي

، 1373خمينـي،  امـام  (اسـت » تبليغـات و تلقينـات اسـتعماري   «استعمارگران و مولـود  
مانـدگي و  ي نيز ايـن عامـل را موجـب عقـب    كرد فرهنگي و تمدنو در روي )131ص

  دهد:  انحطاط جامعه مورد ارزيابي قرار مي
نزدن نخبگـان] كـه در ذهـن بعضـي     اين گونه افكار ابلهانه [سكوت و حرف

كنـد كـه وضـع     هـاي جـائر كمـك مـي     وجود دارد، به استعمارگران و دولت
   ).همان(مانده] نگه دارندكشورهاي اسلامي را به همين صورت [عقب

موجب گمراهي و  ،معتقد است كه چه بسا هرگونه سكوت نخبگان ،غير از اين
» انحطـاط «هاي آينده شـود كـه همـين معنـا، خـود موجـب        در نهايت سقوط نسل

  خواهد شد: 
اي الابـد در معـرض ضـلالت و كفـر هسـتند و       هاي آتيـه  با سكوت ما نسل

  .)221، ص1، ج1378خميني، امام (ل آن ما هستيممسؤو
بـه چهـار مؤلفـه اشـاره     » سـكوت نخبگـان  «ميزبـودن  آدر بيان چرايي انحطـاط وي 

  شود:  كه از منظر وي موجب نابودي دين مياول آن ؛نمايد مي
براي من جاي شبهه نيست كه سكوت در مقابل دستگاه جبار علاوه بر هـدم  

  همان).( اسلام و مذهب تشيع، نابودي با ننگ است...
  جاد انحراف در دين خواهد شد: كه موجب بدعت و ايدوم آن

تفسـير كـرد، بـدعتي در     ،اگر كسي احكام را آن طور كه خدا راضـي نيسـت  
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كنـد، احكـام    كه عدل اسـلامي چنـين اقتضـا مـي    به اسم اين ،اسلام گذاشت

خلاف اسلام اجرا كرد، بر علما واجب است كه اظهار مخالفت كنند ... خود 
خدا كه مخالف بـدعت و ظلـم و گنـاه    اظهار مخالفت و بيان تعاليم و احكام 

شود عامـه مـردم بـه فسـاد اجتمـاعي و       چون سبب مي ؛باشد، مفيد است مي
كاري پرده به مبارزه برخيزند و از هم دين بي مظالم حكام خائن و فاسق يا بي

   .)101-102، ص1373خميني، امام (كاران خودداري نمايندبا ستم
  شود:  اد ميكه موجب تثبيت سلطه و استبدسوم آن

شود كه زيـر   واي بر اين علماي ساكت ... اين سكوت مرگبار، اسباب اين مي
ايـن نـواميس مـا     ،ها، ايـن مملكـت مـا    چكمه اسرائيل به دست همين بهايي

 پايمال بشود... امروز سكوت همراهي با دستگاه جبار است، نكنيد سكوت ...
  .)213، ص1، ج1378خميني، امام (

رفـتن اسـتقلال و اسـتقبال از مـرگ سـياه [انحطـاط و       جب ازبينكه موو چهارم آن
  شود:  سقوط] مي

براي  ،شود بيني مي... ترك نصيحت و سكوت را در مقابل خطرهايي كه پيش
دانيم، استقبال از مرگ  دانيم، گناه بزرگ مي اسلام و استقلال مملكت جرم مي

 .)337، صهمان(دانيم سياه مي

  
  
  

  
  
  
  
  

اساتيد 
 دانشگاه

روحانيون

فكرانروشن
عامل انحطاط ديني

سكوت 
در برابر 
انحرافات

نابودي 
 دين

انحراف 
 در دين

تثبيت 
 استبداد

رفتن ازبين
 استقلال
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  گيرينتيجه
مرجع در انحطاط  يها گروهنقش  توان نتيجه گرفت كهمي ،چه گفته شداساس آن بر

دو طبقـه حاكمـان و عالمـان،     1. از نگاه امام خمينـي باشديم يمحور ،و رشد جوامع
ترين نقش را در تعالي و يا انحطاط جامعه دارند. ايـن دو گـروه   ترين و محورياساسي

گرفتن نبض جامعه و هـدايت  دستگيرند، توان بهمرجع قرار مي يها گروهكه در دسته 
هاي فراواني به موضوع بحث و رهبري آن را دارند. امام با آگاهي از اين واقعيت، اشاره

گزار فقيد جمهوري نتيجه گرفت كه از ديدگاه بنيان ،چه آمدتوان از مجموع آندارد. مي
سـازي خـود و   و عالمان با منش فرهنـگ داري خود اسلامي، حاكمان با روش حكومت

ي در تعالي و يـا انحطـاط جامعـه    زيادسكوت يا عدم سكوت در برابر انحرافات، نقش 
اشـاره   ايـن تحقيـق  مترتب بر  يو كاربرد ياز آثار علم يبه برخ توانپايان ميدر دارند. 

سياسي و له أمس كيبر » مرجع گروه« يتئور قيتطب ،تحقيق نيا ياثر علم نيتركرد. مهم
نفـوذ در فـراز و فـرود    يذ يهـا  گـروه  يكاركردها يآن، بررس گرياست. اثر د اجتماعي
 كي ـ ياجتمـاع  يهـا هيو سـرما  نخبگانتا نقش  ه استديكوش قيتحق نياست. اجوامع 
و  لي ـرا تحل هـا  گـروه  ني ـا نفوذ زانيم هدرك يابيرا ارز آندر تعالي و يا انحطاط جامعه 
 ،ياسيو علوم س ياجتماع يشناسگرفتن از دو علم روانكمكبا  قيتحق نيا .كند يبررس

  .استبوده  بزرگ اجتماعيله أمس كيبه دنبال حل 
  

  هايادداشت
آمد، ولي هنگـامي  ود كه عالمي مستجاب الدعوه به شمار ميبلعم باعورا از نوادگان حضرت لوط ب. 1

گر عليه پيامبر زمان خود دعا كند، خداوند تمـامي مقامـات را از او   كه خواست به دعوت پادشاه ستم

 ).483-485)، صقصص قرآن از آدم تا خاتم (تاريخ انبياءگرفت (سيدهاشم رسولي محلاتي، 
2 .»اهنْهلا يَقُول لوذْ ياونَوَنعصا كَانوُا يم لَبئِْس تحالس هِمْأكَلو ْالإثم ِهملنْ قَوع اربالأحونَ ويانالرَّب ؛ »م

خواري آنان جلوگيري كنند؟ كارانه آنان [يهود] و حرامچرا نبايد علماي ديني و احبار از گفتار گناه

 بد بوده است. ايد چهچه انجام داده و به وجود آورده راستي آن
  ها. بال. 3
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